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 پولاد امین| تام کروز در ســیراکیوز از شهرهای 
مرکزی ایالت نیویــورک آمریکا به دنیــا آمد. نام 
کامل وی توماس کروز ماپوتر چهارم است. پدرش 
مهندس برق و مادرش معلم بــود. خانواده آنها در 
اصل ریشه ای آلمانی، انگلیســی و ولزی دارند. تام 
دارای سه خواهر است که ماریان، لی آن و کاس نام 

دارند. لی آن کار تبلیغات تام کروز را بر عهده دارد. 
زندگی آنها در مکان ثابتی نبود و خانواده آنها به 
شهرهای گوناگونی مهاجرت کردند. بنابر گفته تام 
کروز، وی تا به پایان رســاندن دوره دبیرستان، در 
15 مدرسه مختلف درس خواند. تام دوازده ساله بود 
که والدینش از هم جدا شدند. وی و خواهرش تحت 
سرپرســتی مادرشــان قرار گرفتند و در سال های 
بعد در شهرهای گوناگونی ساکن شدند. تام مدتی 
آموزش مذهبی دید و قصد داشت کشیش شود اما 
از این کار رویگردان و درنهایت در  ســال 1۹۸۰ از 

دبیرستانی در نیوجرسی فارغ التحصیل شد. 
تام کروز در  سال 1۹۸۷ با میمی راجرز، هنرپیشه 
آمریکایی ازدواج کرد. میمی باعث آشنایی او با آیین 
مذهبی ساینتولوژی شــد. این زوج در  سال 1۹۹۰ 
از هم جدا شــدند. در همین  ســال هنگام بازی در 
فیلم »روزهای تنــدر« با نیکــول کیدمن، بازیگر 
استرالیایی آشنا شد و مدتی بعد با وی ازدواج کرد. 
این ازدواج 11 سال دوام یافت. این زوج سرشناس، 
جــذاب و محبوب، تا ســال ها از سرشــناس ترین 
زوج های  هالیوود به شمار می آمدند. آنها دو کودک 
را به فرزندی پذیرفتند. در  سال ۲۰۰1 درحالی که 
نیکول ســه ماهه باردار بود از یکدیگر جدا شــدند 
که موجب شد نیکول کودک مذکور را سقط کند. 
برخی نیز معتقدنــد دلیل جدایــی وی از نیکول، 
ناتوانی نیکول کیدمن در بچه دار شــدن بوده است. 
وی تا  سال ۲۰۰۴ با پنه لوپه کروز، بازیگر اسپانیایی 
ارتباط داشــت. در  ســال ۲۰۰5 با کیتی هولمز، 

بازیگر آمریکایی آشنا شــد و مدتی بعد بر فراز برج 
ایفل به وی پیشــنهاد ازدواج داد. مراســم عروسی 
آنها در دســامبر ۲۰۰۶ در براچیانــو ایتالیا برگزار 
شد. این زوج هنری به اختصار با عنوان تام کت نیز 
شناخته می شــوند. پیش از آن در ماه آوریل همان 
 سال نخستین فرزند آنها به دنیا آمد که نام سوری را 
برای وی برگزیدند. سوری نخستین فرزند تنی تام 
و کیتی است و ســومین فرزند تام کروز به حساب 
می آید. این زوج بالاخره چند  سال پیش از هم جدا 

شدند. 
تام کروز در سال های دبیرستان در فیلم موزیکالی 
از طرف مدرسه شــرکت کرد و مورد تحسین قرار 
گرفت. همین مسأله باعث شد وی به بازیگری به طور 
جدی علاقه مند شود. نخســتین بازی جدی وی، 
تنها یک سال پس از به پایان بردن دوره دبیرستان، 
در فیلم »عشق بی پایان« به  سال 1۹۸1 اتفاق افتاد. 
تا  سال 1۹۸۶ در چندین فیلم بازی کرد که چندان 
شهرتی برایش نداشت. اما در این  سال وی به عنوان 
بازیگر اصلی فیلم تاپ گان برگزیده شد. داستان این 
فیلم حادثه ای در مورد آموزش خلبانان هواپیماهای 
شــکاری در ارتش ایــالات متحده بــود. این فیلم 
پرفروش ترین فیلم  سال آمریکا شد و برای تام کروز 

شهرت فراوانی به همراه آورد. 
سال ها بعد، حضور تام کروز در فیلم های مشهور 
نمایان تر شــد. در  ســال 1۹۸۹ به همراه داستین  
هافمن در فیلم مرد بارانی بــازی کرد که این فیلم 
نامزد هشت جایزه اســکار شد، اما وی یک سال بعد 
توانســت نخســتین بار نامزد جایزه اسکار بهترین 
بازیگر نقــش اول مرد برای بــازی در فیلم »متولد 
چهارم ژوئیه« شود. در همین  سال با بازی در فیلم 
»روزهای تندر« با نیکول کیدمن آشنا شد و بعدها 
با وی ازدواج کرد. تام کروز در  سال 1۹۹۶ به عنوان 
تهیه کننــده و بازیگر نقــش اول در فیلم ماموریت 

غیرممکن حاضر شد که با اقبال فراوان مواجه شد. 
چشمان کاملا بسته به کارگردانی استنلی کوبریک 
با حضور تام کروز و نیکول کیدمن در نقش یک زوج 
ثروتمند نقطه عطف دیگری در آثار هنری تام کروز 
به حساب می آید. این فیلم در  ســال 1۹۹۹ اکران 
شد. قسمت دوم فیلم ماموریت غیرممکن در  سال 

۲۰۰۰ اکران شد و سومین فیلم پرفروش  سال شد. 
از آن به بعد تاکنون ۶ فیلم از این مجموعه به اکران 

درآمده است. 
علاوه بر بازیگری، تام کروز از  سال 1۹۹۶ به عنوان 
تهیه کننــده در تعــدادی از فیلم های ســینمایی 
مشارکت کرده اســت. وی از  ســال ۲۰۰۶ همراه 

با پائولا واگنر صاحب شــرکت فیلمسازی یونایتد 
آرتیستز شد.  شــهرت و محبوبیت تام کروز باعث 
شــده تا همواره در فهرســت بازیگران برگزیده در 
مجلات گوناگون بدرخشــد. وی در  سال 1۹۹۷ از 
ســوی مجله امپایر به عنوان یکی از پنج بازیگر برتر 
تاریخ سینما برگزیده شد. دو سال قبل همین مجله 

وی را در فهرست یک صد بازیگر جذاب برتر سینما 
جای داد. در ســال های 1۹۹۰، 1۹۹1 و 1۹۹۷ در 
فهرســت 5۰ انســان زیبای هفته نامه مردم قرار 
گرفت. در  سال ۲۰۰۶ از سوی مجله فوربس برترین 
چهره سرشناس  سال شــناخته شد. در همان  سال 
از سوی مجله پرمیر چهاردهمین چهره سرشناس 

قدرتمند جهان لقب گرفت. 
او تاکنون ســه بار نامزد جایزه اسکار شده و ده ها 
جایزه مهم دیگر ازجمله ســه جایزه گلدن گلوب را 
به دست آورده اســت. وی با بازی در فیلم تاپ گان 
)1۹۸۶( به شهرت جهانی رسید و از آن پس، نزدیک 
ســه دهه اســت که همچنان فعالانه در فیلم های 
گوناگون حاضر می شــود. همچنین تام کروز دو بار 
برنده جوایز سینمایی ام تی وی و یک بار برنده جایزه 
ساترن و جالب تر این که هفت بار هم نامزد دریافت 

جایزه ساترن شده است. 
نویســنده  هالیوود ریپورتــر درباره تــام کروز 
می نویسد: وقتی قرار گفت وگو را با تام کروز گذاشتم، 
فکر می کردم بــا آدمی با ادا و اطوار سوپراســتاری 
روبه رو خواهم شــد. این طرز فکر خیلی ها در مورد 
اوســت. خیلي از آنها که »تام کــروز« را از نزدیک 
نمی شناســند، فکر می کننــد که فقــط به فکر 
پول درآوردن اســت. این را خود کــروز در یکي از 
مصاحبه هایش گفته بــود. ولي ماجرا اصلا این طور 
نیســت و تام کروز بخشــي از درآمدش را همیشه 
صرف کارهاي خیر مي کند. ظاهرا به کمک همین 
پول ها بوده که مدرســه اي در یکي از کشــورهاي 
آفریقایي ساخته شده اســت. با این همه، خودش 
دوست ندارد که راجع به قضیه حرف بزند. قرارمان 
در یک رســتوران چیني کوچک بود که قبلا هم به 
آن سر زده بودیم. به پیشنهاد کروز، خورش چیني 
خوردیم با پائوستو غنوعي نان بخارپز و بعد از تمام 

شدن غذا حرف زدن را از سر گرفتیم. 

تام کروز از کار ها و رویاهایش می گوید

رویای آرامش در یک جزیره ژاپنی یا کشتیرانی دور دنیا... 

در گفت وگویی که چند وقت پیش با هم داشتیم 
به شــما گفتم که خیلي از کارگردان ها از شما دفاع 
می کنند و کافي اســت کســي بخواهد پشت سر 
شما چیزي بگوید تا حســابي از شما دفاع کنند. آیا 
رابطه خوبي با کارگردان ها داریــد؟ یادم می آید در 
گفت وگویی با »پل تامس اندرسن«، او طوري از شما 
دفاع کرد که فکر کردم ســرمایه فیلمش مال شما 

است. 
بله، حق با شماست. به نظر می رسد رابطه خوبي 
با کارگردان های فیلم هایــم دارم. البته این موضوع 
بســتگي دارد که آن کارگردان چه کســي است و 
همکاری مان چگونه پیش رفته اســت. اگر مقابل 
من کارگرداني باشد که یا متوجه نشود یا تحت تأثیر 
قرار گیرد و رویش نشــود به من بگوید دارم بد بازي 
می کنم، به احتمال زیاد قراردادم را فسخ می کنم و 
حتی از آن هم بدتر؛ اگر سهمي در تهیه فیلم داشته 
باشم، قطعا کارگردان دیگري را استخدام می کنم. 
این همان چیزي اســت که ظاهرا به مذاق بعضي 

کارگردان ها خوش نمی آید. 
سابقه هم دارد این کار؟

ترجیح می دهم به اســم افراد اشاره نکنم. اما باید 
بگویم هیچ وقت بازیگر پرکاری نبــوده ام؛ از آنها که 
سالي هفت، هشــت فیلم بازي می کنند. برای من 
سالی یکي، دوتا فیلم کافی است، بنابراین همیشه 
حق انتخاب داشته ام. یعنی این امکان را داشته ام که 
فیلم ها و کارگردان ها را انتخاب کنم. دفتر ایجنتم پر 
است از فیلمنامه ها یا درخواست هایي که به نتیجه 

نرسیده و بایگاني شده  است. 
خیلی سختگیرید؟

فقط این را می دانم که از هر هشــتاد درخواست، 
یکي شــان به درد می خورد و تازه آن یکي هم تام و 
تمام نیست و بســتگي به چیزهاي دیگر دارد. مثلا 
برای من این نکته خیلي مهم است که فیلمبرداري 
کي شروع می شود و کي به پایان می رسد. باید این 
را توضیح دهم که سینما را دوست دارم، اما این کار 
تمام زندگي من نیست. این درست است که سینما 
بخش مهمي از زندگي من اســت، ولــي همه آن 
نیست و حاضر نیستم به خاطر سینما بقیه جوانب و 
بخش هاي زندگیم را کنــار بگذارم. به این دلیل هم 
خیلی  منعطف هســتم. بارها پیش آمده که براي 
شرکت در یک مراســم خیریه، یا جلسه اي که در 
کلیســا دارم، از کارگردان خواسته ام فیلمبرداری را 
یک روز تعطیل کند. البته بارها این هم پیش آمده که 
حس کرده ام کار به مشکل خورده و در نتیجه بدون 

دستمزد اضافه در صحنه هایي جدید بازي کرده ام. 
دوست دارم بپرســم که رابطه تان با »استنلي 
کوبریک« کجاي این قضیه قرار دارد. می گویند 
کوبریک سر فیلم چشــمان کاملا بسته یک 
صحنه را 89بار تکرار کرد تا به صحنه مطلوبش 
برسد و شــما هم بعد از این همه تکرار از هوش 
رفتید و نیم ســاعتي کار تعطیل شد. آیا این 

رابطه تان را خراب نکرد؟
کوبریک آدم عجیبی بود، اما نه این که دیوانه باشد. 
ببینید، شایعه سازي ها درباره فیلم »چشمان کاملا 

بسته« چند دلیل داشت. نخســتین دلیل این بود 
که کوبریک سال ها بود فیلم جدیدی نساخته بود. 
دلیل دوم این بود که داســتان فیلم اقتباسي از یک 
رمان عجیب و جنجالي بود. دلیل سوم هم این بود 
که بازیگرهاي فیلم یعنی من و نیکول، زن و شوهر 
بودیم. خبرنگاران و شایعه سازها این سه نکته را کنار 

هم می گذاشتند و بي نهایت نتیجه می گرفتند. 
آیا می دانستی کوبریک چگونه آدمی است؟

خودش گفته بود. دقیقــا روز اولي بود که با او قرار 
داشــتیم و وقتی به دیدن کوبریــک رفتیم، همان 
اول کار به ما توضیح داد که سبک سینمایي خاص 

خودش را دارد. همچنین این را هم گفت که اصولا 
آدمی وسواسي است و تا به چیزي که در ذهن دارد، 
نرسد از گرفتنش دست برنمي دارد. حتی تا این حد 
واضح و رک بود که به خودمان گفت بعید نیســت 
یک صحنه را تا 1۲۰ بار تکرار کند. درســت است 
که آن لحظه خنده ام گرفته بــود، ولي بعدها زمان 
فیلمبرداري دیدم که او کاملا مصمم اســت و همه 

چیز را راست گفته است. 
در چه مواردی اصرار داشت؟

همــه چیــز. در جزیی ترین موارد هــم باید به 
خواسته اش می رسید. بارها و بارها درباره راه رفتن 
کاراکتر با هم حرف زدیــم. کوبریک نوع خاصي از 
راه رفتن را در ذهن داشت و با اصرار تمام می گفت 
باید همان جور راه بروي و تا لحظه ای که به این راه 
رفتن نرسی، برداشت ها ادامه خواهد داشت. گاهي 
بدتر هم می شــد و حتي از این هم فراتر می رفت و 
حتی نوع نگاه کردن، به هم ســاییدن دست ها یا 
چگونگی بازکردن در و همــه چیز را آن جور که در 
ذهن داشت، می خواست. این گونه خلاصه می کنم 
که توقع داشت من همان جور باشم که او در ذهنش 
دیده است. تا آن زمان من با کارگردان هاي زیادي 
کار کرده بودم، ولي باید اعتــراف کنم که با وجود 
دشــواری های فــراوان و چالش های بی شــمار، 
کارکردن با او فرصت بي نظیري بود تا بازیگر بهتری 
شوم و خودم را چند پله بالاتر ببرم. فراموش نباید 
کرد که این فیلم، پخته ترین کار کوبریک اســت و 
انگار خودش هم می دانســت که این فیلم آخرین 
کارش اســت، پس ظاهرا طبیعي بود که این قدر 

وسواسي و دقیق کار کند. 

ظاهرا یکــي از صمیمي ترین دوســتان تان 
»کامرون کرو« است. آیا شما به عنوان بازیگر و 
البته رفیق حاضرید در هر فیلمي که بگوید بازي 

کنید؟
حتما. بله، حتما. ما با هم گاهي اوقات می رویم سفر 
یا قرار گردش هاي دیگری بیرون شــهر می گذاریم. 
کامرون کرو یک فیلمساز سرشار از خلاقیت است. این 
پسر شیفته سینماست و وقتي درباره سینما یا مثلا از 
فیلم هاي محبوبش حرف می زند، چنان با عشق این کار 
را می کند که دیوانه تان می کند. ضمنا مشاور خوبي هم 
هست. پیشنهاد می کند کدام فیلم را تماشا کنم، یا چه 

کتابي را بخوانم. ماهي یک بار هم می رویم براي خرید 
آلبوم هاي موسیقي. در موسیقي هم سلیقه خوبي دارد. 
موسیقي متن فیلم هایش که معمولا انتخابي است، 
آدم را دیوانه می کند. با کلــي از خواننده ها و نوازنده ها 
آشناست و خبر دارد که مشغول چه کاري هستند. بعد 
از »جري مگوآیر« فرصتي پیش نیامد تا دوباره همکاري 
کنیم تا اینکه به او پیشنهاد کردم از روي »چشم هایت 
 را باز کن« الخاندرو آمه نابارف فیلمي بســازد. او هم

»آسمان وانیلي« را ســاخت که به نظرم فیلم خوبي 
است. 

به نظر می رسد که ترجیح می دهید در فیلم هاي 
پرتحرک بازي کنید و هنوز هم به این نوع فیلم ها 
روي خوش نشــان می دهید؛ مثلا مجموعه 

ماموریت غیرممکن... 
داستان این سری فیلم های »ماموریت: غیرممکن« 
با بقیه فیلم های اکشن فرق می کند. یعنی منظورم 
این است که بازی در این مجموعه به این معنا نیست 
که هر فیلم اکشنی به من پیشنهاد شود، می خواهم 
بازی در آن را قبول کنم. من فیلم هاي پرتحرکي که 
بتواند تماشاگر را سرگرم کند و داستان جذابي هم 
داشته باشد، دوست دارم و از این جور فیلم ها حمایت 
می کنم. براي همین هم هست که علاوه بر بازي در 

این مجموعه فیلم، یکي از تهیه کننده ها هستم. 
چرا از »برایان دي پالما« دعوت نکردید که بقیه 

قسمت ها را بسازد؟ 
این درست اســت که دوست داشتیم با دی پالما 
ادامه دهیم و حتی بــا او در این مورد صحبت کردم، 
ولي به این نتیجه رســیدیم که او دیگر علاقه ای به 

کارگرداني فیلم هاي سریالي ندارد. 

تام کروز از کارگردانان بزرگ زندگی اش می گوید

یا رفیق می شویم یا اخراج می کنم

ظاهرا دوست دارید بخشي از درآمدتان را صرف 
کارهاي خیر کنید. مي دانم که هزینه ســاخت 
مدرسه اي را در آفریقا پرداخته اید و می خواهید 

بیمارستاني هم در افغانستان یا عراق بسازید. 
باید بگویم که دوســت دارم بــه آدم هایي که در 
محرومیت زندگي می کنند، کمک کنم. من پیش از 
این بارها به آفریقا رفته و دیده بودم که با چه مشکلات 
زیادي روبه رو هستند. البته این قضیه در مورد عراق یا 

افغانستان تا حد زیادی فرق می کند. این را همه مان 
می دانیم که بخش زیادي از ویراني آن کشور، به دست 
آمریکایي ها انجام شده و فکر می کنم باید دوباره آن 
کشورها را به صورت اولش بازسازي کنیم. این درواقع 

یک وظیفه انسانی است. 

من در آخرین ســامورایي بازي کردم، چون فیلم 
درجه یکی بود. یعنی که چیزهاي دیگر و عمیق تري 
نسبت به داستان فیلم در آن پیدا بود. ببینید این همه 

فیلم ساخته می شود، اما در سینماي این سال ها از این 
نوع فیلم ها کم داریم. آخرین ســامورایي، فیلمي در 
ستایش انسانیت و دوست داشتن است. مطمئنم که 

خود زوئیک بر همین 
اساس فیلمش را ساخته 

است. 

اسپیلبرگ یک ویژگي فوق العاده دارد: سر صحنه 
کاملا آرام است. عصبي نیســت و دستورهاي الکي 
نمی دهد. قبل از شــروع فیلمبرداري، چند جلسه 

درباره فیلمي که می خواهد بســازد، حرف می زند. 
تقریبا جواب همه سوال هایي که در ذهن من است، 
در حرف هاي او پیدا می شــود. فکــر می کنم یکي 

اوج  نقطه هــاي  از 
کارنامــه ام، همکاري با 
استیون اسپیلبرگ است. 

بازي کردن در یکي از فیلم هــاي  مان آرزوي من 
بود. اعتــراف می کنم که دلم می خواســت در فیلم 
»مخمصه« بازي می کردم. از دیــدن آن فیلم مو به 
تنم سیخ شد. »افشــاگر« هم همین طور بود و همه 
اینها به کنار، او همان کارگرداني اســت که براساس 
زندگي یکي از محبوب ترین شخصیت هاي زندگي ام، 
»محمدعلي کلي« فیلم ساخته است. خبرهاي مربوط 
به فیلمنامه هم دست را از زبان آشناها و تهیه کننده ها 
می شنیدم. می دانستم که »مارتین اسکورسیزي« 
هم قصد ساختنش را داشته اســت. وقتي کارگزارم 

تماس گرفت و گفت که فیلمنامه را فرستاده اند، خیلي 
خوشحال شدم. در نخستین دیدار با مان، شیفته اش 
شدم. به نظرم رســید که این آدم همه چیز را درباره 
سینما می داند. بعد، راجع به فیلمنامه صحبت کردیم 
و مان از من پرسید دلت می خواهد در کدام نقش بازي 
کني؟ شوکه شــدم. هر دوتا نقش به یک معنا اصلي 
بودند. خود مان اصرار داشت که »وینسنت« بیشتر 
به من می خورد. احتمالا این منفي ترین نقشي است 
که تا حالا بازي کرده ام. شروع کردیم درباره شخصیت 
وینسنت صحبت کردن و هرچه مان بیشتر درباره اش 

گفت، اشتیاق من براي 
بازي در این نقش بیشتر 

شد. فکر کردم مان فقط این 
شخصیت را تا این اندازه شکافته است، براي همین 
راجع به شخصیت هاي فرعي تر با او حرف زدم و دیدم 
که آنها هم به همین اندازه مورد توجهش هستند. بعد 
از چشمان کاملا بسته، این دومین فیلمي بود که فکر 
می کنم مسیرم را کاملا مشخص کرد. از آن به بعد، 
می توانم نقش هاي منفي را هم با آرامش کامل بازي 

کنم. 

هیچ گاه فرصت دوباره ای براي بازي در فیلم های 
این دو کارگردان بزرگ پیش نیامده است. گاهي که 
اسکورسیزي و استون را می بینم، به یاد آن سال ها 
که متولد چهارم جولای یا رنگ پول را می ساختیم 
خوش می گذرانیم. البته نوع فیلمســازي استون 
تغییر کرده اســت و او طور دیگري فیلم می سازد و 
در این نوع تازه، فعلا جایي براي من پیدا نمی شود. 

شــاید یک موقعي دوباره فیلم هایي بسازد که من 
در آنهــا بازي کنم. اما در مورد اسکورســیزي باید 
بگویم که آماده همــکاري ام. او هنوز هم فیلم هایي 
می ســازد که می توانم کمکش کنم. شــاید حتي 
می شد زمان ساخت فیلم »دار و دسته نیویورکي« 
نقشــي هم به من می داد یا حتــی در »هوانورد«. 
اما به هرحال سال هاســت دی کاپریــو را دارد که 

بــا هــم راحــت کار 
می کنند. او هم یکي از 

کارگردان هایــي  معــدود 
است که می تواند با بازیگر ســر و کله بزند. آن قدر 
فیلم دیده کــه می تواند بگویــد داري اداي کدام 
بازیگر را درمي آوري. همیشه به من می گفت وقتي 
شبیه خودت رفتار می کني، بازیگر بهتري هستي. 

سال ها تا بازنشستگي شــما باقی است، اما 
به هرحال در کل به این روز فکر می کنید که 

دست از بازیگري بکشید؟
بازیگري بازنشســتگي ندارد. وقتي پل نیومن 
را در »جاده اي به ســوي پردیشن« ساخته سم 
مندیــز می بینیــد، می فهمید کــه بازیگرهاي 
خوب هیچ وقت بازنشسته نمی شــوند. بازیگران 
بزرگ تا مرگ شــان بازی می کنند. البته خودم 
را با نیومن مقایســه نمی کنم، منظورم این است 
که می شود همیشــه بازي کرد و از کارافتاده به 
نظر نرسید. حقیقتش این است که من هیچ وقت 
دلم نخواســته ســلطان بازیگري باشم، دوست 
دارم بازیگر باشم. به همین دلیل شاید هم روزي 
تصمیــم گرفتم بازیگري را رها کنــم. اما آن روز 
قطعــا زماني خواهد بــود که حس کنــم به اوج 
بازیگري رســیده ام و هنوز تا رسیدن به این اوج، 

کلي راه مانده است. 
آن روز چه می کنید؟ 

یکي از دلایلي که به هــر فیلمي جواب مثبت 
نمی دهم، این اســت که دارم استراحت می کنم. 

دلم نمی خواهد خســته بــه نظر برســم. براي 
ســال هاي دور آینده هم برنامه هایي دارم؛ مثلا 
این که سوار کشــتي دور دنیا را بگردم یا خانه ای 
در یک جزیره ژاپني بخــرم و در آرامش زندگي 

کنم. بله، ماهیگیري را هم دوســت دارم. این هم 
از آن کارهایي است که همین حالا انجام می دهم 
و درواقع دارم تمرین می کنم تا ســال ها بعد یک 

حرفه ای واقعي باشم. 

آخرین سامورایی 

اسپیلبرگ

مایکل مان

»الیور استون« و »مارتین اسکورسیزي« 

بازنشستگی

کارهای خیریه

عمیق ترین

او پاسخ هر سوالی را دارد... 

من اعتراف می کنم... 

آنها جایی برای من ندارند... 

بازیگران بزرگ مرگ را بازی می کنند 

وظیفه انسانی آمریکایی ها


